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سیدحسن خمینی:
از دل فضای دستوری 
چیزی تولید نمی شود

جماران: حجت الاسلام «سیدحسن خمینی»  �
در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان 
و مدیران ایــن وزارتخانه و جمعی از هنرمندان 
کشــور با تشکر از وزیر «ارزشــمند»، «خدوم» و 
«فرهنگ شناس» کشور، گفت: «گزافه نیست اگر 
کســی ادعا کند انقلاب اسلامی، انقلابی دارای 
ریشــه های فرهنگی اســت، بدین معنا که هم 
شعارهای اصلی آن فرهنگی است و هم طبقه 
رهبــران انقلاب متشــکل از افراد اندیشــمند و 
فرهنگی هستند و نیز پیام انقلاب برای آیندگان 

پیامی فرهنگی است».
او با تأکید بر دو عنصر «اختیار» و «شجاعت» 
بــرای تعالــی فرهنگی، به مســئولان فرهنگی 
کشــور توصیه کرد: «از دشــنام، تهدید و ضربه 

نترسید».
«سیدحســن خمینــی» افــزود: «نقطــه ای 
که انقــلاب در مقابل آن ایســتاده، اضمحلال 
فرهنگــی موجود بود و آنچه هدف آن اســت 
و به ســمت آن حرکت می کند تعالی فرهنگی 

است».
«سیدحســن خمینی» با اشــاره بــه صبغه 
فرهنگی ســردمداران انقــلاب از رهبر کبیر آن 
گرفته تا ســایر مبارزان این مســیر، یادآور شــد: 
«خاســتگاه همه ایــن شــخصیت ها در حوزه 
اندیشــه، علــم و خــرد بــود در حالــی که در 
ســایر انقلاب ها این گونه نیســت و بعضا سران 
انقلاب ریشــه های کارگری، اقتصادی یا سیاسی 

داشتند».
او با اشــاره به شعار «اســتقلال» در جریان 
انقلاب اســلامی، افــزود: «از ابتدا بیش از آنکه 
اســتقلال اقتصــادی مطرح باشــد، اســتقلال 
فرهنگــی مدنظــر بــود؛ بدین معنا کــه دارای 
پیشینه ای غنی در حوزه ایرانی- اسلامی هستیم 
و ما برای اعتلای آن قدم برداشته ایم. دین داران 
هم اندیشه دینی را در خطر دیدند که برای احیا 
آن گام برداشــتند، زیرا دیــن یکی از هنجارهای 

مهم در عرصه فرهنگ است».
«سیدحســن خمینی» با اشــاره بــه تعریف 
دشــوار فرهنــگ و کژتابی های ایــن اصطلاح، 
گفت: «فرهنگ در زمره مسائلی است که تعالی 
آن جز به «اختیار» نیســت. ما می توانیم جلوی 
هجمه فرهنگــی را با «بســتن» ها بگیریم، اما 
تعالــی فرهنگی را با «اجبــار» نمی توان ایجاد 
کرد و انسان ها باید خودشان بخواهند تا متعالی 
شوند. کســی می تواند جلوی دسترسی دیگران 
به شــرب خمر را بگیرد اما نمی تواند کســی را 
وادار بــه نیت کردن برای نماز کنــد؛ چراکه در 
صورت اجبار انســان نماز بدون نیت می خواند 
که بــا نخواندن آن تفاوتی نمی کند، لذا شــرط 

تعالی روحی یک جامعه اختیار است».
او با بیان اینکه خداوند می خواهد انســان ها 
بســیاری از کارها را با اختیار خودشــان انجام 
ندهنــد و بســیاری را بــا اختیار انجــام دهند، 
یادآور شــد: «تجربه بشــری می گوید اگر انسان 
را بــه اختیــار خــود واگذاریم امــا او را تربیت 
کنیــم، تعالی پیدا می کند، زیرا از دل یک فضای 

دستوری چیزی تولید نمی شود».
«سیدحســن خمینــی» بــا بیــان نمونه ای 
تاریخی گفت: «از فضای شوروی به عنوان یک 
امپراتوری بزرگ ۷۰ ساله فرهنگ جدیدی تولید 
نشد؛ البته در ابتدای کار افرادی با عشق، به آن 
مکتب روی آوردند و با اختیار خویش به سوی 
آن رفتنــد و تمدنی زاده شــد؛ اما وقتی با اجبار 
خواســتند آن مسیر را ادامه دهند، هم سینمای 
شــوروی مُرد، هم ادبیات و موســیقی روســیه 
تمام شــد؛ در حالی که در ابتدای کار عشــق و 
علاقه هنرمندان موجود بود. در کشور ما فضای 
فرهنگ و ادبیات تا مدت ها در اختیار چپ گرایان 
بود، چرا که با اختیار خود مسیر را انتخاب کرده 
بودند، اما در جامعه شــوروی چــون اختیار در 
کار نبود از همان ســینمای اولیــه نیز با وجود 

سرمایه گذاری های زیاد، اثری تولید نشد».
او بــا بیان اینکــه تعالی فرهنگــی محتاج 
«اختیار» و «شــجاعت» اســت، تصریــح کرد: 
«کســانی که مســئول امور فرهنگی می شوند 
بــا هر عقیده ای که هســتند، باید بــرای عقیده 
خودشــان آن قــدر ارزش قائل باشــند که قادر 
باشــند شــجاعانه آن را ترویج کننــد و گرنه به 

دروغ می گویند بدان معتقدند».
او با تأکید بر اینکه شجاعت به معنای بستن 
چشــم و بازکردن دهــان به گفتن هر ســخنی 
نیست، ادامه داد: «شجاعت یعنی کسی منافع 
شــخصی خود را در تصمیمات دخالت ندهد؛ 
اما بدانید مهم نیســت چه می گویید، بلکه اگر 
منشأ اثر هستید همیشــه گروهی هستند که به 
شما دشنام بدهند و انسانی که از دشنام بترسد 
قیمــت خود را خیلــی پایین آورده اســت زیرا 
دشنام ارزان ترین چیز در دنیاست». «سیدحسن 
خمینی» با اشاره به توصیه مربیان اخلاق مبنی 
بر اینکه راه مبارزه با خصلت های منفی اخلاقی 
این اســت که در لحظــه آگاهی از یک خصلت 
بد با آن مبارزه کنیم، افزود: «هر وقت احساس 
تردید در کاری می کنیم، اگر دلیل این تردید یک 
رذیلت اخلاقی مانند ترس و طمع اســت حتما 

باید خلاف آن عمل کنیم».
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هاشمی رفسنجانی: 
زیبنده این نظام نیست که جوانان 

تحصیل کرده  از  بی اشتغالی گلایه کنند
ایسنا: آیت االله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع  �

تشــخیص مصلحت نظــام در دیدار اعضــای گروه 
ســرمایه گذاری آل طه که متشــکل از چند شــرکت 
مربوط به جهاد تحقیقات کشــاورزی (آب و انرژی)، 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی و همچنین مؤسسه 
نهج البلاغه اســت، با اشــاره به اهداف تأســیس و 
دســتاوردهای جهــاد ســازندگی در کشــور، گفت: 
«هیچ کس نمی تواند منکــر اخلاص نیروهای جهاد 
سازندگی باشد؛ چراکه در جنگ به عنوان سنگرسازان 
بی ســنگر، حامی رزمندگان در خطوط مقدم بودند و 
پس از جنگ، در دوران ســازندگی طرح های بســیار 

مهمی را به انجام رساندند».
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، از پل 
خیبــر در جزیره مجنون و همچنیــن پل بعثت روی 
ارونــدرود به عنوان دو کار ماندگار جهاد ســازندگی 
در تاریــخ دفــاع مقدس یــاد کرد و گفــت: «نقطه 
اوج تأثیرگــذاری آنان در جنگ کــه هنوز هم دامنه 
تأثیرات آن در کشور فراوان دیده می شود، آغاز پروژه 
موشک سازی در یک منطقه کوچک بین تهران و کرج 
بود که بعدها، به نسبت پیشرفت دانش، صنعت آن 

نیز گسترش می یابد».
هاشمی رفســنجانی، با اشــاره بــه ظرفیت ها و 
قابلیت هــای ایــران از لحاظ منابــع طبیعی، نیروی 
انســانی مســتعد، مردمی وفادار به نظــام و مکتب 
اهل بیــت (ع)، گفــت: «باید با توجه بــه همه این 
زمینه ها و ظرفیت ها برای پیشــرفت ایران گام هایی 
اساســی برداریم و زیبنده این نظام نیست که جوانان 

تحصیل کرده اش از بی اشتغالی گلایه کنند».
او با اشــاره به مشــکلات آب در گذشــته، امروز 
و آینــده در کشــور، گفت: «باید بــا تحقیقات جامع، 
معضلــی را کــه بحران آینــده جهــان خواهد بود، 
حــل کــرد و در ایــن راه تجربیات جهاد ســازندگی 
در آبخــوان داری و آبخیزداری هــا و نوآوری هــای 

شرکت های جهادی، بسیار سودمند خواهد بود».
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام با 
یادآوری طرحی که روس ها ارائه کرده بودند، گفت: 
«اگرچه مصادیقی از موفقیت این طرح در مقاطعی 
و مناطقــی بــروز کرد؛ امــا هنوز بــه نتیجه قطعی 
نرسیده و وظیفه دانشــمندان و محققان ماست که 

براساس دانش روز به این مسئله رسیدگی کنند».
او بــا تأکید بر جایگاه مردم ایــران در دنیا، گفت: 
«شهردار وین که اخیرا به ایران آمده است، در دیدار 
با مــن به صراحت اعتراف کــرده که الان یک بحث 
جدی بین دولت های اروپایی مطرح شده که چگونه 
ایــران در منطقه ای کــه کاملا ناامن اســت، امنیتی 
پایدار و ســتودنی دارد؛ در حالی که همه ما می دانیم 
این امنیت مرهون قدرت نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و 
مهم تر از همه وفــاداری مردم به نظام و آرمان های 

امام (ره) و شهداست».
هاشمی رفســنجانی، بــا ارائه تحلیلــی از روند 
اتفاقــات تاریخــی انقلاب اســلامی از آغــاز تاکنون 
و مزاحمت هایــی کــه تندروهــای شــعاری در راه 
پیشرفت کشور ایجاد کرده اند، گفت: «در زمانه ای که 
انســان های آزاده دنیا به قابلیت متون اسلامی برای 
مقبولیت در فطرت انسان ها اعتراف می کنند، عده ای 
در داخــل بــا نگاه شــعاری، هم سیاســت خارجی 
را مختــل می کننــد و هــم بر ســر راه حضور جدی 

سرمایه گذاران خارجی مانع ایجاد می کنند».
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با ابراز 
تأســف از منفی بافی های عده ای محدود در ماجرای 
مذاکرات هســته ای، گفــت: «عضویت در باشــگاه 
هسته ای جهان، به فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران رسمیتی بین المللی بخشیده و آژانس موظف 
و مکلف است نیازهای علمی و تجهیزاتی ایران را در 

این زمینه فراهم کند».
او بــا بیــان ویژگی های مثبــت تأمین انــرژی از 
طریق جوش هســته ای و تفاوت های آن با شکافت 
هســته ای، به نیروگاهی که چند کشور پیشرفته دنیا 
مشغول ســاختن اولین واحد آن در فرانسه هستند، 
اشــاره کرد و گفــت: «به موجب تعهــدات ۱+۵ در 
برجام، از دانشــگاه آزاد اســلامی به عنوان نماینده 
ایران دعــوت کرده اند تــا در این طرح بســیار مهم 
مشارکت داشته باشــد که اگر موفق شویم، با توجه 
به منابع فراوان آن هیچ دغدغه ای برای تأمین انرژی 
در آینــده نخواهیم داشت».هاشمی رفســنجانی، در 
پاسخ به سخن یکی از حضار درخصوص توصیه های 
مکــرر حضرت امیــر در نهج البلاغه دربــاره رعایت 
عدالت، با اشــاره به فرازهای مهم نامه های حضرت 
علــی (ع) به اســتانداران خویش، گفــت: «تأکید بر 
عدالــت همگانــی و پرهیز از تبعیض هــای مذهبی 
که مصداق آن داســتان خون دل خوردن آن حضرت 
از درآوردن خلخــال پــای یک دختر یهودی اســت، 
نقطه قوت حکومت پنج ســاله آن امام عزیز اســت 
کــه بزرگان همه ادیان با عظمت از آن یاد می کنند».
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با بیان این 
جمله که ما پیروان آن امام بزرگوار هســتیم، گفت: 
«یکــی از مظاهر عدالــت در جامعــه، فراهم کردن 
زمینه های اشــتغال برای همه مردم در اقصی نقاط 
کشور است».او اســتفاده درست از نقدینگی را یکی 
از راه هــای احیــای واحدهای تعطیل شــده صنایع 
و برگشــت رونق به تولید کشــور دانســت و گفت: 
«می توان با مدیریت درســت و همکاری بانک ها این 
تهدیــد را که مانند بهمنی بر اقتصاد کشــور تحمیل 
شــده، به فرصتی برای تولید، کار، اقتصاد و به تبع آن 

فرهنگ تبدیل کرد».

حتی رحلت آیت االله در صحنه سیاسی کشور تأثیر 
داشت. آیت االله سیدجلال الدین طاهری اصفهانی 
در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۲ بعد از تحمل بیماری و رفتن 
به کما درگذشت. چهاردهم خرداد مراسم تدفین و 
تشییع آیت االله در اصفهان، با شکوه خاصی برگزار 
شد. جمعیت زیادی برای تشــییع آمدند؛ از مردم 
عادی گرفته تا فعالان سیاسی قبل و بعد از انقلاب؛ 
اما شاخص ترین آن حسن روحانی بود. کاندیدای 
ریاست جمهوری که ترجیح داده بود به جای شرکت 
در مراســم سالگرد درگذشــت امام در حرم او، در 
مراسم تشــییعی شــرکت کند که عمده حاضران 
آن مراســم چهره های اصلاح طلب بودند، آن هم 
تنها ۱۰ روز مانــده به برگــزاری انتخابات یازدهم 
ریاست جمهوری. شاید همین حضور، نقطه  عطفی 
در روند انتخابات ریاســت جمهوری بود. جایی که 
روحانی را به پیوند و ائتلاف با اصلاح طلبان درآورد. 
ازاین رو اگر زندگی آیــت االله را به بخش های قبل 
و بعد از انقلاب و ســال های بعد از استعفای او از 
امامت نماز جمعه اصفهان تقســیم کنیم، مرگ او 
در کوران تبلیغات ریاســت جمهوری خود سرآغاز 

دوران دیگری شد. 
آیت االله در ســال ۱۳۰۵ در اصفهــان به دنیا آمد. 
پدرش از روحانیون شناخته شــده حسین آباد بود. 
آیت االله بعد از تحصیلات متوســطه در دبیرستان 
ســعدی به توصیه پدر راهی حوزه علمیه اصفهان 
شــد. او از شــاگردان حلقه آیت االله محقق داماد 
محســوب می شــود. آیت االله به ســبب سوابق 
مبارزاتــی خــود قبل از انقــلاب به ویــژه برپایی 
کلاس های درس و نمازجمعه در این شهر دستگیر 
و زندانی می شود و بعد هم ممنوع المنبر. آیت االله 
در دوران مدرســه و بعد هم به سبب همسایگی از 
البته هم بند  هم نشینان شهید بهشتی بوده است و 
آیت االله طالقانی و از علاقه مندان به دکتر شریعتی. 
تا آنجا که در ســال های قبــل از انقلاب به روایت 
فضل االله صلواتی از مباحث منتخب شــریعتی در 
کلاس هــای درس خود بهره برده اســت. مرحوم 
آیت االله پــس از انقلاب هــم نمازجمعه اصفهان 
را تا زمان اســتعفا از این ســمت، یعنی سال ۸۱ 
برپا کرد؛ به همان ســبک و ســیاق. خطبه هایی که 
مباحث سیاســی را مطرح می کــرد و این به مذاق 
گروه های تنــدرو و مخالــف او در اصفهان خوش 
نمی آمــد و گاهی هــم در این امر تشــنج هایی را 
ایجاد کردند؛ اما آیت االله در ســال ۸۱ تصمیم به 
اســتعفا گرفت و آن را در نامه بلندبالایی خدمت 
مقام رهبری تقدیم کرد. نامه ای که از فقر و فســاد 
و بی عدالتی گلایه کرده بــود و مقام رهبری هم در 
پاسخ مطولی استعفای او را پذیرفتند. آیت االله در 
سال هایی که منصب و منبر نمازجمعه را در اختیار 
نداشــت همچنان به درس و بحث مشغول بود و 
نقدهای فراوانی به دولت های احمدی نژاد داشت 
و همچنان از فساد و فقر گلایه مند بود. آیت االله به 
امور سیاسی مواضع خود  مناسبت های مختلف در 
را در قالب بیانیه ارائه کرده اســت. اینها بخشی از 
روایت حجت الاســلام محمدحسن طاهری، فرزند 
مرحوم آیت االله اســت. او که به ســبب ازدواج با 
نعیمه اشــراقی، دختر مرحوم آیت االله اشــراقی، 
داماد بیت  امام هم محســوب می شود، به سؤالات 
«شرق» درباره ســال های حیات آیت االله  روزنامه 
بعد از اســتعفا، به صورت کتبی پاسخ داد که علت 
هم ضیق وقت بود و نبودِ فرصت کافی برای انجام 
گفت وگوی حضوری. آقای طاهری در این جواب ها 
البته به بخشی از خاطرات آیت االله هم اشاره کرده 
است؛ بخشــی که به حضور آیت االله در جبهه های 
جنگ ایران و عراق اشاره دارد؛ ازجمله تذکر ایشان 
نسبت به شــروع جنگ ایران و عراق و پشت پرده 
بعضی از عملیات های لورفته و خیانت برخی افراد. 

مشروح این گفت وگوی کتبی را در پی می خوانید.

 زندگی مرحــوم آیت االله طاهــری بعد از  �
استعفا از امامت جمعه اصفهان تا زمانی که در 
قید حیات بودند، یعنی از سال ۸۱ تا ۹۲ چگونه 

سپری شد؟
بســم االله الرحمن الرحیم. با امید بــه اینکه این 
مصاحبــه و مضامیــن بتواند بخشــی از بیوگرافی 
شخصیت مردی از مشــاهیر انقلاب اسلامی را به 
نسل جوان و علاقه مندان انتقال دهد مطالبی را به 

استحضار می رسانم.
ســؤالی که مطرح کردید یــک بخش تفصیلی 
دارد کــه مجــال پرداختن بــه آن در این موقعیت 
نیســت؛ هم به لحاظ محتوا و هــم جزئیات؛ البته 
بخشــی از آن بســیار مهم و مکتوم اســت و یک 
قســمت را که می توان اجمالا بــه آن پرداخت به 
استعانت از پرودگار حکیم به استحضار می رسانم.
استعفای آیت االله، نقطه عطف بزرگی در مسیر 
زندگی شخصی، عمومی و فعالیت های اجتماعی 
ایشــان ایجاد کرد. ایشــان از یک منصب رســمی 
حکومتــی بــا موقعیت ویــژه و شــرایط خاص به 
صلاحدید و تکلیف شخصی خود کناره گرفت و به 
یک روحانی منتقد، تحول خواه و تمام قد در خدمت 
حقــوق مردم و البته آزاد از تعلقات دســت وپاگیر 
مبدل شــد. مرحــوم آیــت االله، وارد فضایی کاملا 
متفاوت با گذشــته شــد که این بار به جــای زاویه 
 دید بســته، آینه ای تمام قد از گذشته، حال و آینده 
مقابل او قرار گرفت و بــه بازبینی بایدها و نبایدها 
پرداخت. دراین باره ســه مورد مهــم اتفاق افتاد؛ 
اول، ریــزش اطرافیان که به هوای پســت، مقام و 
مناصب دنیوی اطــراف او بودند؛ دوم، تصمیمات 
و اتفاقاتی که طبعا پس از آن اســتعفا، متوجه او 

مرجان توحیدى

محمدحسن طاهري از  زندگي پدر مي گوید

روایت سال هاي عزلت

از تقریــرات درس حج و نوشــتارهای متعددی که 
ان شــاءاالله در آینــده چــاپ خواهد شــد، ازجمله 

تألیفات و تحقیقات علمی ایشان است.
 احوال شخصی خودشان بعد از تقدیم نامه  �

اســتعفا از امامت جمعه خدمــت مقام معظم 
رهبری و نامه ایشان چگونه بود؟

در مواجهه با افراد مختلــف نظرات گوناگونی 
دریافت می کردند. بعضی موافق بودند و به شدت 
از ایــن اقدام حمایــت می کردند و عــده ای هم یا 
مخالف اصل اســتعفا بودند یا بــه محتوا و الفاظ 
یــا عواقب منفی آن بــرای اصلاحات و... اســتناد 
می کردنــد. طبعا هر اقــدام بزرگی به همان وزن و 
انــدازه اجتماعی و سیاســی و... مخالف و موافق 
زیادی دارد. اما آنچه من مکررا از ایشــان شــنیدم 
این بود که خدا را شــکر می کنم که در این اتفاقات 
و رویدادهایی که به کشــور و انقلاب وارد می شود، 
من نه شریک هستم نه مؤید. بیشتر اشاره به وقایع 
کشور سوزی و نظام ستیزی دولت های هشتم و نهم 
می کرد و تأییدهایی که گاهی از سوی برخي بر آنها 
اعمال می شد. بسیاری در این دوران خدمت ایشان 
آمدند که شما از مواضع خودتان برگردید تا چنان و 
چنین شود، ولی در یک کلام طاهری «بنده تکلیف» 
بود و از همین ناحیه نیز پاسخ گوی اعمال خود در 
دنیا و آخــرت و نزد خداوند خواهد بود و تاریخ نیز 

قضاوتگر باهوشی است.
  درباره وقایع سیاســی روز مثلا دولت های  �

احمدی نژاد چه تحلیلی داشتند؟
ایشــان دولــت احمدی نــژاد را مغایــر اهداف 
انقلاب و امام و مصالح کشــور می دانست. عمده 
ناراحتی ایشــان این بــود که چرا بــه روحانیت و 
کســانی که باید پاسدار مرزها و کیان نظام و اسلام 
و کشور باشند، در فسادهای نهادینه شده و مطامع 
بیگانگان برای درآمدهای سرشار نفتی و ثروت های 
کشــور اتهام زده می شود و کشــتی امید جوانان و 
ملت با تصمیمات اشــتباه ســوراخ شده و به قعر 
ناامیدی رهســپار می شود. ایشــان حدود یک ماه 
قبل از انتخابات ۹۲ در بیمارستان به حالت کما به 
ســر برد و چند روز قبل از برگزاری انتخابات در ۱۲ 

خرداد به جوار رحمت حق رجوع کرد.
جناب  آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم 
و گرامی تنها کاندیدایی بودند که در مراسم تشییع 
آن مــرد آزاده و بزرگ شــرکت کرد کــه البته نام و 
اشــتهار ایشــان و اقبال مردم عزیز به این بزرگوار و 
کســب توفیق در افکار مصلحین و دلســوز کشور 
با این اقــدام خداپســندانه و جوانمردانه ایشــان 

مضاعف شد.
 آیا خاطرات نقل نشده ای از ایشان در دوران  �

بعد از استعفا برای اطلاع مردم دارید؟
پس از استعفای ایشان و خالی شدن افرادی که 
برای اهداف دنیوی در اطراف او بودند، من احساس 
تکلیف بیشــتری داشتم که در کنار پدرم باشم. پس 
با وجود مشــغله های گوناگون و اقامت خانواده ام 
در تهران، غالبا هفته ای ســه یا چهار روز و هنگامی 
که در بیمارستان بســتری بودند، روزهای متعددی 
به پرســتاری و مراقبــت ایشــان می پرداختم. این 
دوران با آنکه برای من بســیار سخت و طاقت فرسا 
بــود، گنجینه ای از ذخایر معنوی و خاطرات مثنوی 
از گذشــته و حال پدر داشت که بعضا ضبط و ثبت 
می شد و ان  شاءاالله در فرصت مقتضی من یا دیگران 
منتشــر خواهیم کرد. خاطراتی از آشــنایی با امام 
راحل، ســفرهای مخفیانه به نجف، مسائل مرتبط 
با مرحوم آیت االله منتظری، مجلس خبرگان رهبری 
و انتخــاب رهبر، جبهه و عملیات هــای گوناگون و 
قضایای پشــت پرده بعضی از عملیات ها و خیانت  
بعضی از افراد در عملیات هــای لورفته، اقداماتی 
که برای جلوگیری از هجوم به پادگان های اصفهان 
انجــام دادند و ماجرای شــروع جنگ و جلســه با 
ســران قوا و فرماندهان ارتش و ســپاه و بنی صدر 
و اعــلام حمله قطعی عــراق به ایــران در حدود 
۲۰ روز قبــل از هجوم عراق، بــه مقامات از جمله 
بنی صــدر، جلوگیری از انحلال ارتش و بســیاری از 
مســائل که حتی ذکر عناوین آنها خارج از ظرفیت 
این مصاحبه اســت. اینها همه مستند و معنون به 
بعضی اسناد رســمی و کتاب های دیگران در حوزه 
خاطرات و تاریخ اســت که از زبان ایشان نیز جمع 
و تنظیم شده اســت و ان شاءالله در فرصت خودش 

چاپ خواهد شد.
توجه به شــخصیت بی بدیل آیت االله طاهری و 
مجاهدات فــراوان او و اعتمادی که امام راحل به 
او داشــتند و در همین رابطه چندیــن بار به من و 
همســرم تأکید کردند که «من برای ایشــان بدیلی 
در اصفهــان ندارم و باید به شــدت از او محافظت 
و مراقبت شــود»، چنانچه نظراتشــان در بسیاری 
موارد نزد امام حجت بود، مسائلی راهگشا و رافع 
ابهام هایی است که بعضا هنوز رفع و رجوع نشده 
اســت. بر این اســاس باید برگ هــای مبینی آن را 
حل و تبیین کند. متأســفانه بعضی نادانسته  سعی 
بی فایده برای حذف چهــره و اثر این مرد بزرگ در 
اســتان اصفهان و انقلاب دارند که گاهی انســان 
نمی دانــد بخندد یا گریه کند، از بس نادانی شــیوه 
و رفتار روزمره شــده اســت؛ در این عصر که عصر 
انفجار اطلاعات اســت، چگونه می توان خورشید 
را با دســت مخفی کرد. اگر حرف راستی هم بزنند 
به دلیل همین رویه مندرس اســاطیری تعمیم به 
کذب می شود و این برای منافع درازمدت خودشان 
هم مضر اســت. تاریخ را باید همان گونه که هست 
نوشــت و قضاوت را به خدا سپرد و وجدان انسان 

فطرت الهی است که تبدیلی در آن نتوان کرد.

و خانواده  اش شــد و کنترل و نظارت ها تشدید شد؛ 
ســوم، فعالیت های علمی و انقلابی ایشــان شکل 
جدی تری پیدا کــرد و دیگر تقییدات اطرافیان برای 
رعایــت بعضی جوانب مؤثر نبــود. برای فردی که 
خود را از بانیــان و عوامل اصلی انقلاب و نهضت 
امــام و معتمد شــخص امام و بنیان گــذار انقلاب 
می دانســت، هضم برخــی نامهربانی ها ســخت 
بود. انســان وقتی در ســمت و جایگاهی است که 
فضــای دید و زاویه نــگاه او را تعیین می کند، قادر 
به درک تمام اتفاقات و قضاوت  عادلانه نیســت و 
این متفاوت اســت از زمانی که کناری بنشیند و به 
اتفاقات نگاه کند و با آنچه قبلا می پنداشت مقایسه 
کند. دســتاورد این ایام (از زمان اســتعفا به بعد) 
کنترل بیشتر رفت وآمدهای مردمی، پرس وجو و ... 
بود.پس از مدتی آهسته آهسته انزوا و خانه نشینی 
شروع شد. چندین بار در مراسم و مسیرهای خاص 
مورد تعرض قرار گرفت و شیشه های اتومبیلش با 
ســنگ، مشت و... شکســت. بر اثر شکستگی سر و 
ضربه سختی که ناشی از سقوط بود، در بیمارستان 
بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. پس از 
آن عمده اوقات ایشان در خانه و در حال اشتغال و 
انس با قرآن، حدیث و نوشتن و تألیف چند اثر فقهی 
سپری شد. ایشــان طبعا به مناسبت های گوناگون 
و خطیر اقدام به صــدور اطلاعیه  می کردند که در 
محیط  های مجازی منتشــر می شد و بازتاب  خوبی 
هم داشــت. واقعه دیگری کــه در آن ایام حضور 
ایشان را پررنگ کرد، انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۸۴ بــود. در آن انتخابات طیف ها، افراد متفاوت 
و نحله هــای گوناگون شــرکت داشــتند؛ ازجمله 
آقایان هاشــمی، کروبی، معین، لاریجانی، قالیباف، 
مهرعلیزاده و بالاخــره احمدی نژاد که بدون توجه 
به خطر پوپولیسم و اغواگرایانه احمدی نژاد حریف 

را بــرای موفقیت دســت کم 
گرفتنــد. مرحــوم آیــت االله، 
اما ســعی بلیغ و فراوانی را 
برای ایجاد وحدت و رســیدن 
بــه یک نامزد انجــام داد. به 
در  می توانستند  که  دوستانی 
این کارزار مؤثر باشــند، پیغام 
می داد و سفارش می کرد که 
برای فرد واحــدی به اجماع 
برســند که در غیر این صورت 
امکان توفیق ســخت خواهد 
شــد. حتی بــه چنــد نفر از 
ریاست جمهوری  کاندیداهای 
که بــه دیــدار ایشــان رفتند 
البته  دادند؛  تذکــر  دراین باره 

جــو غالــب در آن انتخابــات، حضــور حداکثری 
کاندیداهــا بود. مرحــوم پــدر، در دور دوم به نفع 
جناب آقای هاشــمی اطلاعیه ای صــادر کردند و 
اتفاقات پیش رو را به مردم متذکر شدند که بعضی 
از قضایای امــروز در آن اطلاعیه پیش بینی شــده 
بــود. یکی از روزها، هنگام پیــاده روی بر اثر حمله 
صرع که ناشی از شــکنجه های وسیع زمان مبارزه 
و زندان بود، از بلندی ســقوط کــرد و به زیر پله ها 
افتــاد. آن روز مــن برای حل اختــلاف ارث یکی از 
بســتگان بیرون از خانه بودم که با تلفن مضطربانه 
همسر برادرم، به ســرعت خود را به منزل رساندم. 
ایشــان در زیــر پله ها افتــاده بود و خون از ســر و 
چشــم هایش بیرون می زد. کار تمام بود. به سرعت 
ایشان را به بیمارســتان رساندیم . این بار اما، شدت 
ضربات، وضعیت وخیم و بســیار بحرانی را بر بدن 
نحیفــش وارد کرده بود. بااین حــال، با تقدیر الهی 
و تلاش پزشــکان و کادر درمانی بیمارستان الزهرا 
زنده ماند و پس از مراحــل ابتدایی و مراقبت های 
ویژه به بخش و ســپس به منزل منتقل شدند. این 
اتفاق، بســیار در وضعیت جسمانی و فعالیت های 
عمومی ایشــان اثر منفی گذاشــت؛ به گونه ای که 
نحوه زندگــی، معیشــت و حضــور او در مجامع 
عمومی را تحت  تأثیر قــرار داد اما باز هم مجدانه 
در آنچــه احســاس تکلیف می کــرد از همه قوای 
باقی مانــده اش بهــره می گرفت. من ایــن دوره را 
زمانه «بازگشت به خویشتن خویش» نام  می گذارم؛ 
چراکه به صــورت عجیبی با قــرآن الفت گرفت و 
غالب اوقات در روز و گاه شــب مشــغول تلاوت و 
تدبر در قرآن بود. بعضی روزها تا یک سوم قرآن را 
تلاوت می کرد و اگر نکته ای را مناســب توان درک 
مخاطــب و ناظر تشــخیص می داد، آن را تفســیر 

می کرد و توضیح می داد. با وجود آنکه حافظه اش 
بر اثر ضربه ســقوط، دچار ضایعه شده بود، اغلب 
خطبه های مهم و مشــهور نهج البلاغه را از حفظ 
می خوانــد و ما ضبــط می کردیم. قــرآن را هم از 
حفظ داشت و آیات را به درستی و فصاحت تفسیر 

می کرد.
 منبرهــا و کلاس  های درس ایشــان چگونه  �

بــود و چــه مباحثــی را در آن کلاس ها مطرح 
می کردند؟

این ســؤال را هم در ســه بخش باید پاسخ داد؛ 
منبرهای قبــل از انقلاب، پــس از انقلاب و بعد از 
اســتعفا و انزوا. همچنین درس ها و مباحث هم به 

این  روال تقسیم می شود.
مرحــوم آیــت االله طاهــری یکــی از مبرزترین 
طلبه هــای درس مرحــوم آیــت االله محقق داماد 
بودنــد. درس و حلقــه درســی مرحــوم دامــاد 
از زبده ترین هــا بــود. افــرادی مانند آیــات عظام 
شــبیری زنجانی، امام موســی صدر، شــهید دکتــر 
آذری قمــی،  روحانــی،  ســیدمهدی  بهشــتی، 
مکارم شیرازی  موســوی اردبیلی،  احمدی میانجی، 
و... این حلقه را تشــکیل می دادنــد که همگی از 
شــخصیت های علمی و ممتاز بودند. در یک کلام 
مشــهور، درس مرحوم داماد در کنار محفل درسی 
حضرت امــام، بنیــان ایدئولوژی و پایــه معرفتی 
انقلاب بودند که ســال ها بعد به وســیله اکثریت 

شاگردان آن دو بزرگوار محقق شد.
به هرحال ایشــان حســب تکلیف شــخصی در 
ابتــدای موفقیــت علمی و زمــان بهره گیری برای 
مناصب و کرســی های تدریس و تعلیم در قم، این 
شهر را رها کرد و به اصفهان آمد. تشخیص ایشان 
ایــن بود که باید اکنون آنچه فراگرفته را در خدمت 
مردم و تغییرات بنیادین سیاســی و اجتماعی قرار 
دهد. براین اســاس، این هدف 
را از منبــر و خطابه آغاز کرد. 
بــه دلیل اجتهاد، بیان شــیوا 
و تســلط بر احــکام، قرآن و 
نیازهــای جوانان  و  روایــات 
مذهبــی و محافــل دینــی، 
اشتهار  ایشان  منبر  به سرعت 
پیدا کرد و در شــهر به عنوان 
انقلابی  خطیــب مجتهــد و 
مخاطبــان  خوش بیــان  و 
فراوانــی پیدا کــرد. غالبا در 
منبرهای ایشان جمعیت های 
شــهر  فرهیختــه  و  جــوان 
.اینچنیــن  مــی زد.  مــوج 
که حساســیت ســاواک  بود 
درباره مطالــب و محتوای منابــر و خطابه ها زیاد 
شــد؛ به طوری که چندین ســال ممنوع المنبر شد و 
فقط در جلســات خصوصی و شناخته شده سخن 
می گفت.از شگردهای مرســوم «آخوندی» گریزان 
بود و در مقابل ســرزنش دیگران که او را «منبری» 
می نامیدنــد، باکــی نداشــت؛ چراکه می دانســت 
ســرزنش کنندگان، چه کســی را هــدف گرفته اند. 
بدون تردید اهداف این گروه شخص امام و نهضت 
بیداری اســلامی بود که مرحــوم طاهری با درایت 
و احســاس تکلیف، آن را ســرلوحه فعالیت های 
دینی و مســلکی خود قرار داده بود. بعدا با توجه 
مرحــوم آیــت االله منتظــری و تأیید امــام، مرحوم 
پــدر، نمازجمعــه اصفهــان را در مســجد اعظم 
حســین آباد یعنی محــل تولد خود شــروع کرد و 
طولی نکشــید مسجد و شبســتان، جمعه ها مملو 
از جمعیت مشــتاق و عمدتا جوانانی شد که بعضا 
از شــهرهای دیگر می آمدند. طرح مسائل سیاسی 
و تبلیــغ شــخصیت امام که در نجــف تبعید خود 
را می گذراندند، ســبب هجوم ساواک و بسته شدن 
مســجد و دســتگیری مرحوم آیت االله طاهری شد. 
داســتان شکنجه های روحی و جســمی وارد شده 
بــه ایشــان خود حکایت دیگری اســت کــه از آن 
می گــذرم. مرحوم طاهــری هم زمان در مدرســه 
صدر و ملاعبــداالله در ابتدای بازار اصفهان دروس 
ســطح و خارج را هم ارائه می کرد و طلاب زیادی 
از محفل درسی ایشان بهره مند می شدند. تقریرات 
درس خارج اصول مرحوم آیت االله محقق داماد که 
منحصر به فرد اســت، از مهم تریــن تألیفات و کتب 
ایشان است که مورد مراجعه فضلا و بزرگان حوزه 
اســت. همچنین در مباحث مربــوط به فقه کتاب 
الطهاره، کتاب انجمــن، کتاب الجهاد، بخش هایی 

نـکتـه

عمده ناراحتی ایشان این بود که چرا 
به روحانیت و کسانی که باید پاسدار 
مرزها و کیان نظام و اسلام و کشور 
باشند، در فسادهای نهادینه شده و 
مطامع بیگانگان برای درآمدهای 

سرشار نفتی و ثروت های کشور اتهام 
زده می شود


